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 بررسي مفاهیم نوستالژیک در اشعار منصور اوجي
 

 اسدالله جعفريدکتر 
 نور دانشگاه پیامزبان و ادبیات فارسي استادیار 

 *زهرا قدیمي

 چکیده
را در اشعار منصور اوجی، شاعر برجستۀ معاصر استان  این مقاله، نوستالژی و عوامل موجد آن

ای به بررسی مهمترین عوامل موجد فارس، بررسی کرده است. این تحقیق به روش کتابخانه
است. در شعر او، « شاعر طبیعت»پردازد. منصور اوجی، نوستالژی در اشعار منصور اوجی می

اوست. در شعر  از تجربیات زندگی زند. تصویرسازیهای اوجی برگرفتهتصویرسازی موج می
های توان یافت که پر بسامدترین آنها را جلوهمنصور اوجی مفاهیم نوستالژیک بسیاری را می

دهد. مرگ و پیری، دو  مفهوم نوستالژیک پرکاربرد دیگر در اشعار این شاعر  طبیعت تشکیل می
 گیرند.ای از افکار او را دربر میکه بخش عمده است معاصر
 

شعر منصور اوجی، نوستالژیک در شعر اوجی، نوستالژیک در شعر معاصر فارسی، ها:  کلیدواژه
 شعر معاصر فارسی.

                                                 
 16/9/1396تاریخ پذیرش مقاله:        16/7/1396دریافت مقاله:  تاریخ

 دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور *
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 مقدمه. 1
های رایج در شعر نوستالژی نوعی حسرت به گذشتۀ غیر قابل بازگشت و از بنمایه

 .(167: 1391زاده، )محمّدی و عباس پردازندمیاست که بسیاری از شاعران به آن پرداخته و 
حزنی که ، مین مادری و درد وطناندوهگینی و گرفتگی روحی به دلیل دوری از سرز

میل به دیدار دیار خود تولید شود، حسرت گذشته، میل به بازگشت به خانه و  دلیل به
کاشانه و احساس غربت و دلتنگیی بیه سیبو دوری از وطین ییا دلتنگیی حاصیل از        

. در زبیان فارسیی ایین واره را غالبیا  بیه غیم       های درخشان و شیرینیادآوری گذشته
معنی لغوی نوسیتالژی  «. »اندو حسرت گذشته ترجمه کرده 1غربت و احساس غربت

به ترتیو از فرهنگهای انوشه، لاروس، نفیسی، پورافکاری، آکسیفورد و انیوری زییل    
  (.3: 1389نظری و کولیوند، ، 65: 1386)شریفیان،  همین واره نقل شده است

 نیز اجتماعی و شخصی گونۀ دو به را نوستالژی ادبی، جدید بررسیهای در زهامرو
 به نویسنده یا شاعر نوستالژی شخصی، کنند؛ شاملو بر این باور است که درمی تقسیم
 آنکهخورد؛ بیمی حسرت آن بر پردازد ومی خود فردی زندگی از لحظاتی یا لحظه
به  فرد اجتماعی، نوستالژی کند در مراهه خود با اندوه و حسرت این در را دیگران
 (.62: 1393ضمیر، دارلو و خوش)خزانهدهد اهمیّت می ،دارد که ایاجتماعی ویژه موقعیّت
و از دو بخش  ای یونانی دارد، ریشه2دیکشنری بلک ول، واره نوستالژینوشتۀ بنابر 

که بر که به معنای سرزمین مادری است و آلگوس  3تشکیل شده است: نوستوس
 :Blakwell,2007)ورزد شرایطی دردآور )اندوه، رنج، سوگواری و یا حزن( تأکید می

 ای فرانسویاین واره، نوستالژی را واره امّا شریفیان در پژوهشی در مورد ریشۀ (.1
« بازگشت»کند و در ادامه، نوستوس را یونانی آن نیز اشاره می و البتّه به ریشۀ داند  می

 (.64: 1386)شریفیان، است معنی کرده 

ای به پزشک سوئیسی، وارۀ نوستالژی را در مقاله« جوهانس هافر»نخستین بار، 
این مقاله دقیقا  در تاریخ »کاربرد که برای توصیف حالات روحی دو بیمار منتشر کرد. 

  (.4: 1391)ابراهیمی تکامجانی، « نوشته شده بود 1688روئن  22
فر، دانشجوئی از شهر برن بود که به بازل آمده و بیمار دیگیر  یکی از بیماران دکتر هو

وی یک خدمتکار بود. هر دوی این بیماران پس از بازگشت نزد خانواده خیود کیام     
یکی از پزشکان براین باور بود کیه درمیان ایین بیمیاری،     « بارون پرسی»بهبود یافتند. 
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 هیای  نشیانه ، تجیویز دارو،  ی و بر اساس تجربیه یباید به صورت روحی باشد نه دارو
  (.1: 1391پناهی، )حسین کند بیماری را بدتر می

از قرن نوزدهم، این اخت ل اهمیّت خود را به عنوان بیماری خاص از دست داد و 
شناسان شناسی شناخته شد و در قرن بیستم در دید روانای از آسیوبه عنوان مرحله

بوط شود به روح و روان پیوست. از آن پس، به جسم مر اینکهقرار گرفت و بیشتر از 
اش، سرباز بودن، نبود و  وارۀ نوستالژی بین مردم و گفتار روزمرّۀ آنها راه یافت و لازمه

بعدها این احساس، ارزشی اخ قی در میان افراد فهیم و حسّاس محسوب شد که در 
 .(10: 1391پناهی، )حسینداد برابر هراسهای دنیا، خود را نشان می

 زندگي و سبک شعري منصور اوجي 1-1
آذر  9ادیو، شاعر نیمایی، نویسنده، مدرسّ و مترجم،  ،میز عبدالرزاّق )منصور( اوجی

مادر وی از (. 1: 1391)اوجی، در شیراز متولدّ شد و هم اکنون نیز در آنجاست  1316
اوجی از (. 1: 1386)ایسنا، ای متمولّ و پدرش، اهل دین، بازار و معتمد محل بود خانواده
در مناصو و مراکز مختلف فرهنگ و آموزش کشور بود و طی  1387تا  1340سال 
در مرکز  1348تا  1340ها معلّم و دبیر تربیت کرد. وی در سالهای سال، ده 47این 

دار سرپرستی عهده 1357تا  1350تربیت معلّم شیراز به تدریس پرداخت. در سالهای 
مدرس مرکز  1369تا  1357ی مدارس راهنمایی شد. سالهای مرکز مشاوره و راهنمای

عضو هیأت  1387تا  1369تربیت معلّم شهید مطهری در آب باریک و در سالهای 
 (.2: 1394)اوجی، علمی دانشگاه داراب بود 

 .(2: 1394)اوجی، برای تحصیل دانشگاهی به تهران رفت  38و  37اوجی در سالهای 
به انتشار رسید و در « روشنفکر و فردسی»او در مجلّه  یییمااوّلین اشعار ن 39-40در 
)ایسنا، در شیراز منتشر کرد « باغ شو»، نخستین کتاب خود را با عنوان 1344سال 

اوجی به شیراز بازگشت و تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی سبو شد با  (.1394
شهر »دیگر او به چاپ رسید:  شعر واقعی و بویژه فرم، بیشتر آشنا شود؛ سپس سه کتاب

طور  به 50اوجی در دهۀ (. 5: 1394)اوجی، « زمین ییتنها و خواب و درخت، خسته
تأثیر گذارد. کتابی که با چهل رباعی « مرغ سحر»مستقیم در شعر ایران با انتشار کتاب 

، منتشر شد؛ در عرض یکسال روی هم رفته با ده 1356اجتماعی و انق بی در سال 
تیرار به چاپ دومّ رسید و بیش از بیست شاعر تحت تأثیر آن رباعیات انق بی هزار 
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کتاب دیگر  (.2: 1391)احمدی، پور، حسن حسینی و... سرودند؛ شاعرانی چون قیصر امین
)ایسنا، که آن نیز رباعی است و درونمایۀ عشق و عرفان دارد « حالی است مرا»اوجی، 

زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی، ترکی و ارمنی آثار اوجی تاکنون به  (.3: 1395
 (. 5: 1392)ایبنا،  ترجمه شده و موضوع چندین رساله قرار گرفته است

زندگی منصور اوجی فراز و نشیو آنچنانی ندارد. در سیکل اولّ دبیرستان به 
ی در سرودن غزل و رباعی پرداخت و سالها بعد دو کتاب رباعی به چاپ رساند. و

آشنا شد که « هوای تازه شاملو»و « زمستان اخوان»سیکل دومّ دبیرستان با دو کتاب نو 
 او را به سوی شعر نو نیمایی سوق داد. 

اوجی از شاعرانی است که آرام و پیوسته در جهت تکامل زبان شعری خاص خود 
ر خواننده شعر تأثیرگذاری دها به منظور ها و وارهکند. او با تأکید بر مصراعت ش می

د. زبان شعر او تا حدّی تغزّلی است و بیشتر کنخود، گونۀ خاصّی از شعر را ارائه می
 سازد. توجه او در شعر بیشتر به فرم است. با منبّتذهن خود را در امواج اوزان رها می

ها و تکرار مصراعها سعی دارد به ذهن خواننده شعرش کاری و صیقلی دادن واره
آهنگ است. اشعار منصور اوجی، بیان کننده زبان شعر او، ساده و خوش نزدیک شود.

ت ش مستمر او برای یافتن شکل خاص و نوین است. آگاهی او نسبت به ساختار کلمه 
 (.5: 1394)هنر آن ین، در شعر معاصر و نقش وزن و آهنگ در ساختمان کلی شعر است 

و این همه را وامدار  ،و شفاّفاشعار اوجی، ساده، سهل و ممتنع، روشن، زلال 
، کوتاه و سپید یی. مطالو غزل و رباعی و فرمهای نیما(4: 1391)احمدی، سعدی است 

، شیوۀ کار اوجی است و ریشۀ آن در شعر ییو موجزگو ییدهد که نغزگو نشان می
ای از اشعار اوجی به لحاظ چینش کلمات و عبارات، ع وه، پاره هسعدی است. ب

 کند و این ویژگی را از حافظ تأثیر گرفته است.مجذوب میخواننده را 
اوست.  زند. تصویرسازی از تجربیات زندگیدر شعر اوجی تصویرسازی موج می

حضور دارد که تحت تأثیر شعرهای  فراوانیع وه جم ت کوتاه در اشعار او به  هب
اشعار اوجی را از سعید زاهد زاهدانی، تصویرسازی در زندگی عادّی در  .کوتاه نیماست

داند و عقیده دارد هماهنگ شدن تصویر و ک م در اشعار اوجی این شاعر می ویژگیهای
است؛ قرن رجوع به مشاهدات و استفاده مربوط دهد که به قرن بیستم ویژگی به آن می

 (.5: 1386)ایسنا، نمای قرن بیستم در ایران است نه تمام ییاز تجربیات؛ لذا اشعار اوجی آ
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اشعار کوتاه او، رسا و  (.6: 1392)ایبنا، شعار اوجی کوتاه امّا تجلّی تجربیات اوست ا
اشعار بلندش خالی از اطناب است. او گرچه در قالبهای ک سیک و شعر سپید، شعر 
سروده امّا، بیشتر آثار وی در بحور و اوزان نیمایی است. کوتاهی اشعار اوجی تا حدّی 

نیما بیشترین شعرهای کوتاه را « ماخ اولا»نیماست. کتاب تحت تأثیر شعرهای کوتاه 
در اشعار این شاعر، جایگاهی برای ابهام وجود ندارد. اوجی در (. 3: 1391)احمدی، دارد 
نه »( توجّه دارد و در شعرهای بعدیش ییبه سمبولیسم )نمادگرا« باغ شو»اثر 
ه صورت تقابلها درآمده و شود که بآثاری از سمبولیسم اجتماعی دیده می« کدام هیچ

 (.6: 1392)ایبنا، همچون سیاه و سفید، گرم و سرد، هرُِم و خنک و ...  ؛استحاله شده است

ی از طبیعت بهره افکار شاعر با حیات و طبیعت و البته مرگ همراه است. او گاه
عاشق شهرش، شیراز است و همیشه ؛ ای چون عدالت و آزادی برسدبرد تا به اندیشهمی
افتد. در ادامه به بررسی به شعر ه یاد شیراز پاک و سرسبز  با کوچه باغهایش میب

 پردازیم.درآمدن ذهنیات شاعر  می
سرای محض و مطلق نیست؛ طبیعت در شعر او، همانند منصور اوجی، شاعر طبیعت

کند. امین فقیری، ای است که بیان مینیما، سکوی پرش برای حرف، نکته و اندیشه
برای اوجی،  .نویس معاصر شیرازی، معتقد است اوجی با مرگ رو در رو استداستان

 ؛ها را بنوشدمرگ در کنار زندگی نشسته است؛ به همین دلیل شاعر سعی دارد لحظه
مرگ اگر در  موضوع»به گفتۀ وی:  چرا که هرآن امکان دارد مرگ بر زندگی چیره شود.

موضوع اوجی با مرگ و  ییآشنا« نیست. بوطمر تنها به خیّام، شودکارهای من دیده می
 گردد.وآغاز آن به کودکی شاعر بازمیاست  ش با رباعیات خیّام بودهییپیش از آشنا آن

 پیشینۀ پژوهش 2-1
در زمانهای مختلف، شاعران و نویسندگان در وصف منصور اوجی دست به قلم 

ی باباچاهی، رضا اند. منوچهر آتشی، محمّد رحیم اخوّت، احمد آل شمس، عل برده
نیا، محمّدعلی زاده، سیمین دانشور، رسول رخشا، علی مسعودیبراهنی، فرناز حسنعلی

نوستالژیک مورد  دیداند. هر چند تا کنون پژوهشی اشعار اوجی را از  سپانلو از آن جمله
ها و مقالات معدودی به بررسی جوانو مختلف نامهپایان ،بررسی قرار نداده است

 اند.رداختهشعری او پ
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نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی  در پایان 1393فردین شاهین در سال 
طور مفصّل و با ذکر شواهد به موسیقی  بهپردازد. او زیباشناسانه اشعار منصور اوجی می

و در فصلهای  است  بیرونی و کناری اشعار اوجی در سطح این دو نوع موسیقی پرداخته
ویژگیهای زبانی )در دو سطح آوایی و لغوی( و ادبی )صور  ترتیو،ه چهارم و پنجم ب

 دهد. در معرض نقد و تحلیل قرار می را خیال( اشعار اوجی
، زبان و محتوا را در آثار منصور 1394نامۀ خود در سال مهسا رحیمی در پایان
هایی است جنبهۀ منظور از بررسی زبان شعر، پرداختن به هماوجی بررسی کرده است. 

 های بدیعیهای زبانی، انواع آرایهاز جمله هنجار گریزی ؛شودزبان شعر را شامل میکه 
)لفظی و معنوی( و معنا و محتوای اشعار. منظور از محتوای شعر، پرداختن به بخش 

خود را افزایش  ۀاندیشگی و معنایی اشعار است که هر چه شاعر موفق شود عمق اندیش
در بخش بررسی محتوای  ارش پر بارتر خواهد شد.دهد به همان میزان، محتوای اشع

منظور از بنمایه، موضوع، فکر و اندیشه و  شود.ده مینها نیز گنجاشعر، مبحث بنمایه
 ،شعر اوجی ۀهای برجستاز جمله بنمایه .شده است فضایی است که در آثار شاعر تکرار

ان آگاهی، اشاره توان به طبیعت، شعر، عشق، زادگاهش شیراز، مرگ آگاهی و زممی
  .کرد

، پایان نامۀ خود را با عنوان بررسی و تحلیل سبک و 1385حکیمه نوابی در سال 
با تأکید بر سه شاعر قیصر « 68تا  57»مضامین رباعیات شاعران مشهور معاصر از سال 

پور، منصور اوجی و حسن حسینی به انجام رسانید. او در پژوهش خود به دو امین
اند و کند. گروهی که به شعر دفاع مقدس روی آوردهسرایان، اشاره می گروه از رباعی

پرداختند. ها میگروهی که در اقلیت بودند و به مضامین آزاد چون عشق و عاشقانه
 رود. شمار می بهمنصور اوجی از جمله شاعران گروه دوم 

است، با یکی از معدود کتابهایی که به بررسی شعر و شاعری منصور اوجی پرداخته 
به کامیار عابدی تعلق دارد « جستجوی گل شیدایی: شعر، شیراز و منصور اوجی»عنوان 

 انتشار یافت. 1380که در سال 

 عوامل بروز نوستالژي در اشعار منصور اوجي .2
 های متفاوتی به نوستالژی شده است. برخی این واره را معادلدر منابع مختلف، نگاه
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آورند. بعضی از آن با عنوان غم معنی خاطره مین را، همای آدانند. عدّهحسرت می
اما در بعضی ؛ گویندکنند و برخی دیگر به آن دلتنگی میغربت یا دوری از وطن یاد می

منابع از این مفاهیم با عنوان عوامل بروز نوستالژی یاد شده است. پس از بررسی منابع 
ید آمدن حس نوستالژیک در فرد بندی جدیدی از عوامل پد و مقالات مختلف، تقسیم

: حسرت، خاطره، غم غربت، شود که در ادامه تنها به ذکر آنها اکتفا می دست آمد به
دلتنگی، یاد عزیزان از دست رفته، غم پیری، بازگشت به طبیعت، حیوان دوستی، ع ئق 

، و آداب و سنن، دین، اسطوره، آرکائیسم و باستانگرایی، آرمانشهر رفرهنگی، فولکلو
آرمانگرایی، انتظار منجی، وارستگی، حسرت از دست رفتن ارزشها و سنتها، عوامل 
 اقتصادی، عوامل اجتماعی، بهداشت و س مت، عوامل روانی، هبوط و دوری از بهشت.
منصور اوجی شاعر شیرازی و طبیعت دوستی است که بیشترین محوریت اشعار 

چرخد. ع وه بر طبیعت ن مینوستالژیکش، حول طبیعت و حسرت از دست دادن آ
خورد که موجو پدید آمدن حس عوامل دیگری نیز در اشعار او به چشم می

 شود. در ادامه به این عوامل خواهیم پرداخت.نوستالژیک در او می

 حسرت  2-1
 ،که صفت روحی فردی و جمعی بشر در طول تاریخ است ،هاحسرت از دست رفته

)نظری و شود فکران سنّتی در برخورد با دنیای مدرن میبیشتر دامنگیر سرآمدان و روشن

حسرت  .1 :شودفردی و جمعی تقسیم می حسرت به دو دسته (.16: 1389کولیوند، 
 . 2و در خاطرات شخصیش رخ داده باشد. استمربوط فردی: هرچیزی که به یک نفر 

ملّت  حسرت جمعی: یادآوری خاطرات یک قوم که در تاریخ، فرهنگ و اساطیر آن
     دارد. ریشه 

حسرت از موتیفهای اصلی نوستالژی است. اوجی نیز مانند دیگر شاعران 
نوستالژیک در زندگی خود بسیار دچار حسرت و اندوه شده و آن را با زبان شعر در 

 .شود پرداخته میاز آن  ییهاکه در زیر به نمونهاست کتابهای خود بیان کرده 
-گوید که در قدیم با چوب، چرک از لباسها میاو در حسرت خود از شخصی می

زدودند. شستند. و کسانی بودند که چرک تن را میگرفت و برخی با خاک ظرف می
روح بزداید. کاش آدمی پیدا شود کاش کسی پیدا شود و چرک جان از این مردمان بی

 که امروز آدمی اندک است.



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
57،

ییز
پا

 
13

96
 

 

  

70 
 

 

70 

70 

 
 
 

را چیرک برگیرنید./ ظرفهیا را،     هیا در دیار دور/ گازران با سنگ یا بیا چیوب/ جامیه   
های زبر/ بیا تین شیوی./ در    خادمان با خاک و خاکستر/ چرک تن را، مردمان با کیسه

دیار ما / کاش بودی، آدمی، چیزی/ تا که برگیرد ز جانها چرک/ چیرک جیان از میا/    
 (.91: 1391)اوجی،  چرک جانِ ما!/ کاش بودی، آدمی، چیزی!

عارش اوج دغدغۀ خود را نسبت به جامعۀ امروز در یکی از اش 87او در اسفند 
 ؛گیرد. کسانی که در روزگار دور در همین سرزمین زیستهنویسد. از مردگان مدد می می

اند. آنها اند. در آرامش و صلح، روابط پاک اجتماعی را موجو شدهو البته خوب زیسته
گان بیایند زندگی ما را بیایند و شاهد زندگی در جامعۀ سیاه امروزمان باشند. اگر مرد

 ای از نظر اوجی از فضلۀ یک جانور حقیرتر است!بینند نه حیات. چنین زندگیمرگ می
یافتند اینجا/ زندگانی را سگی، سیرگین/  گشتند/ زندگی را عبث میمردگان گر باز می
گشتند/ زنیدگی را میرگ   رود هر لحظه در هر روز./ مردگان گر باز میآنچه بر ما می

واندند/ زندگانی کردن ما را.../ )این همه زشت و پلشت و چرک(/ میرگ خیود   خ می
گشتند/ شاهدی بر ماجرای ما/ شاهدی بر ها.../ کاش آنها باز می را، زندگانی، زندگانی
آنها/ ما چه تنهاییم بر گردند و درد این است./ ما چه تنهاییم بیاین همه ادبار/ بر نمی

 (.115و  116: 1391)اوجی، این خاک 

کند شاعر در ادامۀ تعلّقات خویش به گذشته با حسرت از جامعۀ گذشته یاد می
ای که دیگر در شادیهای یکدیگر شریک از جامعه ؛مند استبویژه از زمان حال، گله

امّا  ؛کننداند که تنها هنگام مرگ نسبت به همدیگر ترحّم میشوند و مرده پرستانینمی
 دی یکدیگر، مددکار و یار هم بودند.در گذشته در زندگی و شا

خرند/ الّا برای ماتم،/ الّا برای مرگ/ از اینجا در این دیار/ دیگر گل از برای عروسی نمی»
  (.80: 1391)اوجی، بس که گل به خاک فرو ریخته است و مرد 

اوجی، گاهی با دیدن عکسهای گذشته و مرور خاطرات، حسرت بازگشت به آن 
 د.خورلحظات را می

ای بین پیش و پس.../ مثل یک چشم زدن بر هم/ ای هست که دیگر نیست/ لحظهعکس،/ لحظه»
 (.212: 1389)اوجی، « همتاستای از گذر عمر که بیبینی/ لحظهآری هر عکس که می

کند که به وقت ای تشبیه میاوجی، کوتاهی عمر انسان را به کوتاهی عمر پروانه
رخد. او این عمر کوتاه را دوست ندارد و مانند آهی کوتاه چهای زمین میصبح در سبزه

 داند.می
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ایم/ بیا تییب بیر گلوگیاه/ در نوبیت      در زیر این بلند/ ما شرقیان هماره سرودی سروده
)اوجیی،  ایم ما/ با طول عمر خویش/ کوتاه، مثیل آه!  های خاک/ پروانهبر سبزه»پگاه:/ 
1389 :210)4. 

 خاطره 2-2
وسیله فرد از طریق به یادآوردن افراد، دن وقایع و رویدادهای گذشته به خاطره به یادآور

خاطره، یادآوری گذشته است و  (.2: 1392)آزاد و پرتوی، اشیا، مکانها و تجربیّات است 
توان تأثیر سالهای اولیّۀ اغلو مفهوم فردی و شخصی دارد. خاطرۀ فردی را به نوعی می

ماند ت که برای همیشه در ذهن انسان باقی میزندگی و شرایط خاصّ زندگی دانس
در خاطرۀ جمعی، خاطرۀ تعداد زیادی از انسانها  (.15: 1391)ریحانی و قصابان شیروان، 

  (.68: 1386)شریفیان، شود مشترک است و به همین منظور، حسّ همدردی بیشتری القا می
هر فرد در زندگی خاطره و مرور خاطرات، یکی از انواع نوستالژی است که برای 

افتد و هر بار تازگی و ح وت خود را دارد. در این قسمت به خاطرات اوجی اتفاق می
 برد.پرداخته شده است که او را به زمانهای گذشته و بعضا  خیلی دور می

 کودکي 2-2-1
های ناب و به یاد ماندنی است و کودکی از دورانی است که برای هر انسانی پر از لحظه

برای مثال به چند  ؛تر و جذاّبتر خواهد شداطرات زیبا با گذشت زمان، دلنشیناین خ
است،  نمونه شعر از اشعار اوجی که در آن از خاطرات دوران کودکیش نقل شده

 .شود پرداخته می
اوجی با رفتن به خانۀ قدیمی پدری و دیدن فرش کهنۀ آن خانه به یاد کودکی، 

گوید با کفش بر افتد که به آرامی به او میپدر میهای کودکی و صحبتهای بازیگوشی
روی فرش راه نرود. اوجی، دوباره بعد از سی سال به یاد حرف پدر، کفشها را 

رود. او در خطاب به آورد و بر روی فرشی که تار و پودش از برگ است راه می درمی
در این  گوید که به یادش بوده ومی است، پدر خویش که سالهاست از دستش داده
 .است هایش عمل کردهرفت و برگشت بر روی فرش به توصیه
پدرم گفت به آرامی/ کفش من غرق خ ب و گیل  «/ پسرم/ روی قالی نروی با کفش

/ رفته بودیم به مهمانی/ و من آن کودک بازیگوش.../ کندم از پا و گیذر کیردم/ بعید    
فتم و برگشتم.../ و پیدر  سی سال بر این قالی/ تارش از برگ و پودش برگ/ پا پتی ر
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و «/ روی قیالی نیروی بیا کفیش!    »یاد تو بودم من/ من در این رفت و این برگشیت/  
 (.61و  62: 1391)اوجی، نرفتم/ و چنان کردم./ به کجا برد مرا این عکس 

گوید و در حسرت آن به شاعر در این شعر از غم دور شدن از دوران کودکی می
های عمر و گذر زمان، کودکی و دوران سرشار در کوچهبرد. او معتقد است که سر می

از انرری و طراوتش را گم کرده و خود نیز گم شده است؛ چرا که دیگر مانند آن دوران 
 نیست و با بزرگ شدن و فاصله گرفتن از کودکی، متفاوت شده است.

 (.157: 1389)اوجی،  «های عمرکو کودکی کجاست؟/ ما گم شدیم ما/ در کوچه»

داند. او کودکی را بر خ ف جوانی، دورانی سرشار از سرخوشی و تازگی می جی،او
سپارند تا بتوانند معتقد است که کودکان در کودکی، یک سری چیزها را به فراموشی می

آورند های ناب را به یادگار بگذارند؛ بر خ ف جوانان که نکات منفی را به یاد میلحظه
 سپارند.ا به فراموشی میو تکات مثبت و لحظات خوب ر

برنید؛/ سیوزندگی   / از ییاد میی  -آورند/ تا از یاد ببرند./ کودکان، امّاجوانان/ به یاد می
آتش را/ تیغداری گلها را/ و تلخی انارهای کال را/ تا به ییاد بیاورنید./ لطیف دنییای     

و میا کیه   باری جهان مردگان را/ دیوانگان را / صفای عالم پیرمرد/ زنان را / و کسالت
 (.219: 1387)اوجی،  بریمآوریم/ و نه از یاد می دیگر نه چیزی را/ به یاد می

شاعر به ایّام کودکی خود تعلّق زیادی دارد. در جای جای آثارش از دوران پاک و 
کند. هر چند هفت دهه از زندگی خود را سپری کرده؛ در آلایش کودکی یاد میبی

شادیها و خوشیهای دوران کودکی است و به حسرت نخستین سالهای عمر خود و 
 .است نوعی از پیر شدن خود، دچار غم و اندوه گشته

ای هفت سالگی/ شصت و سه سال رفت از آن صبح، آن بهیار/ شصیت و سیه سیال     
رفت از آن سال، رفت و رفت/ اینک درون آینه مردی سپید موی/ هفتاد ساله مردی!/ 

و 127: 1391)اوجیی،   ییادش بخییر ییادت! ...    ای هفت سالگی/ کو آن بهار و صبح../
126)5. 

 مدرسه 2-2-2
های سال در پس ترین دوران زندگی هر فرد است که تا سالمدرسه، یکی از پر خاطره

 اش مدرسه ماند. اوجی نیز از این امر مستثنی نیست و خاطرات خوبپشت ذهنش باقی می
 دارد. را در قالو شعر بیان می 
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سه و روز اول ک س رفتنش را بسیار دوست داشته و از آن به اوجی، دوران مدر
آورد که پدر مهربانش، کند. او خاطرۀ روز اولّ مدرسه رفتنش را به یاد میخوبی یاد می
 داشت.را برایش گرفته بود و او، آن کفش را بسیار دوست می ییکفش زیبا

؛ ییهان ک س نخستین/ چه کفشام/ برای روز اوّل و آپدر خریده بود برایم، برای مدرسه»
 (.187: 1389)اوجی، « راحت، سبک، ظریف و شیک/ و جیر، جیر زرشکی

کند. او دیدن پرندگان را در اوجی، بار دیگر خاطره به مدرسه رفتنش را بیان می
داند که با مرور زمان تنها حسرت آن های زندگیش میبخشترینصبح یکی از لذت

 .است دوران برایش باقی مانده
: 1387)اوجی، « هاکردم کبوتران را/ پرواز سپیدشان را/ صبحرفتم/ نگاه میبه مدرسه که می»
216.) 

 بو و عطر 2-2-3
که بو و عطر در شعرش حضور است دلبستگی شدید اوجی به طبیعت موجو شده 

ای در خاطرات اوجی دارد و در مداومی داشته باشد. رایحۀ بهار نارنج جایگاه ویژه
ع وه، عطر گلهای یاس، نسترن و سوسن هر  هکند. بجای اشعارش از آن یاد می جای

 زنند.کدام به نوعی او را به گذشتۀ خویش پیوند می
 ؛کشدبه ایام کودکی خود سرک می ؛کنداوجی با رایحه به گذشتۀ خود سفر می

باغ آن  باغهایی است که در خاطرِ من/ »گوید: زند و میقدمی در باغهای گذشته می
 (.19: 1389)اوجی، « عصر و آن عطرِ نارنج/ باغ آن عطر و آن خاکِ شیراز

همگان خاطرات خوشی از بهار و ایّام نوستالژیک انتظار بهار دارند. غم درونی 
های قدیمی شیراز و اوجی نیز با استشمام عطر بهاری از دوران کودکی، عصرهای کوچه

 شود.باغهای نارنج، تازه می
هیا/ تیا   بیردم تیا گذشیته   غروب اسفند/ عطری است در هوا/ عطری که باز می در این
هیای شییراز/ تیا آن سیرای کیودکیم، عطیر و عصیرها/ و آن        های دور/ تا کوچیه رفته

 (.31: 1387)اوجی،  ها.../ عطر بهار نارنج/ عطری است در هوادرخت

قات کرده و حال با داند که سالها پیش، او را م ای میوجی، گل نسترن را غریبها
یدن او به یاد ایّام خوب و خوش کودکیش افتاده است. او یاش در شو و بودیدن دوباره

و او را به  است رویش نشسته هداند که آمده روبگل نسترن را همچون انسانی می
 برد.های خوبش میگذشته
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ای دور هی روی من نشسته است/ عطر او مرا به رفته هشو شده است/ آمده است/ روب
برد؛ به کودکی/ خانه غرق عطر اوست/ عطر گل/ سالهای پیش دییده بیودمش بیه     می

روی من نشسته/ این شکفته را .../ این شکفته کیی   هخواب/ این غریبه را/ این که روب
 (.44: 1391)اوجی،است/ نسترن گلی است! 

او در ای از دهد و گویا هیچ خاطرهاوجی مادرش را در ایّام کودکی ازدست می
گوید. مادر را با عطر یادش نیست. در جای جای شعرش از مادر و حسرت ندیدنش می

افتد رسد به یاد مادر میکند و هر گاه رایحه گل یاس به مشامش میگل یاس قرین می
 کند. چه این رایحه در ایران باشد و چه در فرنگ.و دوران کودکی را مرور می

بیرد و بیُرد بیه آن کشیور     عطر یاسی که مرا می عطر یاسی است در این شعر غریو/
دور/ خانۀ کودکیم/ عطر گلهای سحر/ عطر یاس مادر/ عطر گلبانیگ مناجیات پیدر/    

هامان، آه.../ عطر یاسیی اسیت در ایین شیشیۀ      هامان/ شیطنت عطر ما کودکها/ شیطنت
 (.156: 1389)اوجی، عطر/ عطر یاسی است در این کشور دور 

؛ عطر در شعر اوجی بسیار پر کاربرد است. رایحۀ گل بیان شدهم طور که قب    همان
یاس برای او یادآور مادر و مهربانیهای او در کودکی است؛ چرا که اوجی، مادر بهتر از 
 ؛جان را در کودکی از دست داده است و تنها خاطراتش با مادر متعلّق به کودکی است

ای به دنبال برد و همچون پروانهی پناه میگریزد و به کودکهم از پیری می دلیلبه همین 
 رود.مادر خود می

بردم این عطر/ عطر این یاس که در این صبح/عطر این صبح که تا آن دور/ تا کجا می
شیوم کیودک آن خانیه/ و بیه     گریزم من از این پیری/ میام آنجاست/ میخانۀ کودکی

  .6(158: 1389)از وطن، .دنبال تو پروانه ..

 نگ ر 2-2-4
تواند تداعی کننده و یاد آورندۀ خاطرات گذشته باشد و انسان را رنگ نیز مانند بو، می

 به لحظاتی ببرد که برایش بسیار عزیز و دوست داشتنی است.
آن هنگام که از  ؛کندشاعر در این شعر از هوای پاک و آبی شیراز قدیم یاد می

ارخانه خبری نبود و هوا پاک و ساختمانهای بلند و این همه آهن و دود ماشین و ک
کرد. او با دیدن آسمانی آبی از پشت و مشکلی برای جامعه ایجاد نمی سالم بود و مسئله

پنجرۀ برج به یاد آسمان آبی رنگ و صاف گذشته افتاده است که همیشه پاک و 
 گونه آلودگی نداشت.خوشرنگ بود و هیچ
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کند کند از آهن و دود/ که مرا میه مرا میست/ کپشت این پنجرۀ برج بلند/ آسمانی آبی»
 (. 42: 1391)اوجی، « برد باز به شیراز قدیم/ به قدمهای تو و آمدنت...!از هرچه پلشت/ می

 1غم غربت 2-3

 کنندمی مکان نقل دیگر شهری به شهری و از ،عوض را خود محلّ سکونت که افرادی
 وآشنای امن ویژگیهای از شدنجدا  و نیز جدید محیط ویژگیهای در معرض همزمان
گردند می خانه محیط از جدایی از پس هیجانات و دستخوش گیرندمی قبلی قرار محیط

 (.50: 1385)شریفیان و تیموری، 
در جای جای اشعار اوجی از شیراز و کوچه باغهای قدیمی نام برده شده است. او 

و کتابی « شیراز نام دیگر من»د دانحتی در یکی از کتابهایش، شیراز را نام دیگر خود می
 نهد که در ستایش شیراز است. نام می« از وطن»دیگر را 

در شعری که به سیمین دانشور تقدیم کرده است از شیراز  1355اوجی در سال 
های گل، قاطر، کند. او از وارهقدیم و سادگی و شیرینی زندگی در آن زمان یاد می

گوید. او سوار برد و از عرقگیری گلها سخن مین نام میقرابه، گاری، بهار نارنج و نستر
داند. شاعر، در بخش میهای آن زمان را هم لذتزدنشدن بر گاری و حتی چرت

رود. ممکن است منظورش از که در آشیانه کوکو، به خواب می کند نهایت بیان می
 ران کودکیش. بخش دوآشیانه کوکو، آن است که آشیانۀ من کجاست؟ همان آشیانۀ لذت

شیراز/ گاری و قاطر و قرابه و گل بود.../ گل برگهای نیارنج/ و نسیترن./ و مین/ بیر     
شالهای گل/ در حرکت مداوم گاری/ چرتی زدم/ فردا بیزرگ بیود/ روز بیزرگ، روز    

رسیتم/ سیبز و   عرقگیری./ و من،/ چون پیچکی/ بر گرد سروی/ در انتهای بیاغی میی  
ای/ ای شد و بر نقشهچی/ که در کتاب درس/ شیراز نقطهبلند/ در خواندن مداوم گاری

 (.51، 1389)اوجیو من در آشیانۀ کوکو/ خوابم برد 

ه به خانۀ پدریش ع قۀ وافری ویژشاعر به گذشته ب ،شد بیانطور که قب   هم همان
دارد. او با گذر زمان و دیدن دوبارۀ آن خانۀ قدیمی به یاد طراوت و رونقی که در 

افتاده و از اینکه خانه دیگر آن رونق گذشته را ندارد  ،در آن خانه وجود داشتگذشته 
ای را دارد که روزی ای متروک تبدیل شده اندوهگین است. او حسرت خانهو به ویرانه

کرد. او از اش همۀ حیاط را پر میهای باغچهدر آن حوضی پر آب بود و عطر غنچه
های گ ب و ترشی و مربّا و... د تا سردابه و شیشهگویای میهای شیشه ها و درک ارسی

برد. او اندازد و همه را نام میدری را هم از قلم نمیشاعر، حتّی صندوقخانه و طاق پنج
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-در این حسرت است که چرا این همه سال به سراغ این خانه نیامده تا خانه به متروکه

 است. شدهتبدیل ای پر از علفهای خودرو 
ای/ و نیه حییاط   ای، باغچیه بود و نه حوضی/ و نه دیگر عطیری، غنچیه   نه دیگر آبی

ای/ کجا رفتیه بودنید   ها و درکهای شیشهخلوتی/ و نه پاگرد پلّکانی/ و نه دیگر ارسی
ها، ها، گ بها، ترشیبازیهای نور، جعبۀ آواز، خواب بعد از ظهر؟/ و آن سردابه، غرابه

ن/ )کجا بودم من، این همه سال؟(/ و نیه دیگیر   نشیخانه و شاهمرباّها؟/ و آن صندوق
ها، تنها/ چند کاشیی  خبری از گچبریها و آن طاق رو به آفتاب؛ پنج دری/ از باقیمانده

مانده بود آن بالا بر دیوار و/ کاجی خشک در حیاط و/ علفهای هرز بیر درز آجرهیا،   
 .7(83-84: 1389 )اوجی،« همه جا.../ و همه چیز در تصرّف اشباح و پری/ خانۀ پدری

 8دلتنگي 2-4
روانی در انسان نهفته است و به دلیل نارضایتی از  -عنوان یک جنبۀ روحیلتنگی بهد

عنوان مثال: فردی از وضعیّت کنونی خود راضی نیست به ؛کندوضعیت حاضر بروز می
)ابراهیمی آورد و دلتنگ دوران خوب زندگی خود است؛ به همین دلیل به گذشته رو می

 (.5: 1391کامجانی، ت
تواند موارد بسیاری را شامل شود. اوجی دلتنگی نیز از عوامل نوستالژی است که می

 شود و این دلتنگیهای خاطراتش، دلتنگ میاز شاعرانی است که در کوچه پس کوچه
به عنوان مثال: دلتنگی برای خانواده، خانۀ پدری، اسباب  ؛گیرداو هر چیزی را در بر می

 ای از آن را خواهیم آورد.زم قدیمی و .... در این قسمت نمونهو لوا
زیسته و با گوشه، کنار آن افتاده است که در خانۀ پدری می ییهاشاعر به یاد گذشته

خاطره داشته است. او آب و چاه و ماه و تصویر آن در آب با ماهیها و گنجشکان، 
  حتّی برای درکهای رنگینبرگهای سیو و انار و عطر بهار و گلهای یاس و گل

 شود.های ساز و آواز آن در سرتاسر شو دلتنگ میخانه و جعبه سفره
-هم آبراهش، یادم هست/ هم آب چاهش/ و هم تصویر ماهش در آب/ و هم میاهی 

های سرخش و هم گنجشکان صبحش/ و هم یاسیهایش کیه سیپید/ و هیم درکهیای      
انار/ و هم عطر بهار/ و هیم جعبیۀ    خانه و عید/ و هم گلبرگهای سیو ورنگین سفره

ساز/ آوازش در سر تا سر شو/ در گاهگاهی روز./ و مین/ دلتنیگ آن خانیه/ هنیوز     
 (.82: 1389)اوجی، 
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 یاد عزیزان از دست رفته 2-5
داند. شاعر در پورافکاری، غم از دست دادن عزیزان را جزو نوستالژی فردی می

دارد اساتش را به بهترین نحو ممکن بیان میبرخورد با مرگ عزیزان و یاران خود، احس
 (.174: 1391زاده، )محمّدی و عباّسشود و این امر موجو تسکین و فروکش غم او می

پردازد و اوجی در غم از دست دادن عزیزان خود به سرودن شعر و مرثیه سرایی می
سروده و  غمی که در رثای پدر و مادر خویش ؛کنداین غم را به چند دسته تقسیم می

 سراید.غمی که در سوگ دوستان می

 یاد پدر و مادر 2-5-1
ای که بیشتر عمر خود را های زندگی هر شخص، خانوادۀ اوست. خانوادهبا ارزشترین

اند. در این های تلخ و شیرین بسیاری را با هم سپری کردهدر کنار آنها گذرانده و لحظه
 گوید.خود می قسمت، شاعر از حسرت از دست دادن خانواده

سری به  ،دادن پدر و مادر عزیز خود دارد دستی که از ازشاعر برای حسرت
زند. او گلهای مورد ع قۀ پدر را خاطرات قدیم و حیاط خانۀ قدیمی پدری می

داند و مادر خود را گرانترین گلی و که پدر همیشه ارزانترین گلها در باغچۀ حیاط می
ده است که امکان داررد هر چیزی به مرور زمان تغییر دوستش داشت. شاعر بر این عقی

از بین برود و یا حتی فراموش شود؛ امّا تنها پدر و مادر هستند که همیشگی و  ؛کند
های شاعر، جای و کودکانگی به عنوان مثال، اگرچه در گذر ایّام، کودکی ؛اندجاودانه

شدند؛ امّا  تبدیل یابان و گذرگاهاند و یا خانۀ قدیمی پدری به خخود را به جوانی داده
ماند و شاعر که بین آن دو عزیز بوده باقی می ییهاهمیشه یاد پدر و مادر و آن عاشقانه

 سراید.در حسرت دیدن دوبارۀ والدین خود برایشان شعر می
های قدیمی، گلی بود/ که ارزانترین بوتۀ خاک/ پدر دوسیتدارش/  و در عصر آن خانه
ها نیز/ گرانتر گل آن زمانها/ که مادر.../ گل عطر/ زمیان  ح آن خانهگل رنگ/ و در صب

هیا زییر آوار   ها/ و آن خانیه گرچه پرپر زد و رفت/ زمان گرچه کوچید/ و آن کودکی
ایّام/  خیابان شدند و گذرگاه/ و ردّی از آنها دگر نیست/ بر صفحۀ روزگیاران./ ولیی   

برد شو که کمیاب/ هنوزا، هنوزا مرا می یاد آن گل که ارزانترین بوتۀ خاک/ و آن گل
به رؤیا/ بر آن خیمۀ رنگ/ و آن خوانچۀ عطر/ پدر کو، کجا شد؟/ و آن لالیه عباسیی   

 (.153و 154: 1389)اوجی، عصر؟/ و مادر/ و آن یاس مادر، گل صبح؟ 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
57،

ییز
پا

 
13

96
 

 

  

78 
 

 

78 

78 

 
 
 

اش سروده است. ادامه اشعاری که شاعر در حسرت نداشتن پدر و مادرر و خانواده
 (124و 125)همان:  ؛(123)همان:  ؛(93: 1391)اوجی،

 یاد دوستان 2-5-2
شاعر در آثار خود به یاد برخی از دوستان و نزدیکان است و در فراق آنها، شعر 

سراید تا هم یادی از آنان کرده باشد و نزدیکان را تسلی دهد و هم حسرت و  می
 ناراحتی خویش را از فقدانشان نشان دهد.

نویسد که با مرگ خسرو، دنیای مردگان با خسرو گلسرخی، میبه یاد  57در مرداد 
بیند که باغ بهار درآویخت و خسرو، مانند شبنمی شبانه در باغ گل سرخ گم شده می

 گل سرخ، هم ایهام به باغ گل است و هم به نام گلی سرخ.
 ... در آن سیاه سال/ در آن سکوت سنگ/ اندام مردگان / یکباره با بهیار در آویخیت/  
در آن سیاه چال .../ اما اوراد چار فصل سال من این است:/ تو گم شدی/ چون شبنم 

 «.ای در باغِ سرخ گل/ و خنجری قدیمی/ در قلو من!شبانه
بندد و اوجی در رثای رخت از این جهان برمی 66فرزند منوچهر آتشی در سال 

 سراید.فرزند دوست خود نیز می
مچنان بر موج/ تا ابد سرگران و سرگردان/ در پی آن پری مانلی مرده است/ قایقش لیک ه»
 (.147: 1387)اوجی، « دریایی

نویسد و او را مانند گل، پاک و او در وصف فروغ فرخزّاد و چشم انتظاری فروغ می
 داند.زیبا می
چه عطر گرم و غریبی/ چه منظری ز شو و برف/ نشسته در طرف ما/ تمام چهرۀ او گل/ »

 (.209:  1387)اوجی، « چشم! تمام چهرۀ او

داند که پس از گذشت را زنی با چهرۀ ماندگار می رمنصور اوجی، سیمین دانشو
سالها و حتّی بعد از مرگ، بازهم در یادها ماندگار است. اوجی، دانشور را خواهر تمام 

داند و در رثای این های انسان و شهرزاد سرزمین شرق میشادیها، مادر تمام اندوه
 سراید.نوی ادب چنین میبا

ای که هست تا درخت/ سال ای است/ نقش چهرهبر درخت باغهای دور/ نقش چهره
رود بیه خیاک/ رفیت/    ای که عن قرییو میی  پشت سال/ تا هزار سال .../ نقش چهره

خواهر تمام شادی و سرور/ مادر تمام اندهان میا./ ای زن هیزار سیالۀ ابید!/ شیهرزاد      
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اند بر درخت باغهای دور/ نقش چهیره  ای که کندهقش چهرهشرق!/ کار کی است؟/ ن
 .9(50و 51: 1391)اوجی، و ش ل گیسوی تو را! 

 پیري و حسرت جواني 2-6
گذرد و به یاد نوستالژی فردی است. هرچه از عمر شاعر می عواملپیری و یاد مرگ از 

دارد تمایل دانگی شود و در اندیشه و ک م خود به جاوافتد، اندوهش بیشتر میمرگ می
 (. 173: 1391زاده، )محمّدی و عبّاس

ای بحرانی در زندگی تلقّی شود پیری یکی از مقولاتی است که ممکن برای عدّه
برای افرادی که اهل طبیعت هستند و مایلند همیشه در طبیعت و جوانی به سر  بویژه

و است یراز بوده برند. اوجی از آن دست شاعرانی است که همیشه در طبیعت زیبای ش
افتد و به آن با گذشت زمان و رسیدن به سن پیری به یاد ایّام جوانی و کودکی خود می

 برد.دوران حسرت می
در  ییکند و گوو با حسرت از آن یاد میاست اش افتاده شاعر به یاد هفت سالگی  

و کند. ااش گ یه میاش از شصت و سال بهار و عمررفتهخطاب به هفت سالگی
اش را به غروب و خود را به سپیدی موهایش را به برف و و نیز پیری و هفتاد سالگی

اینک غروب و برف که سنگین نشسته »گوید: جا که میاست آن درختی تشبی کرده
 ....«سخت/ بر این درخت پیر/ اینک غروب من 

ای هفت سالگی/ شصت و سه سال رفت از آن صبح، آن بهیار/ شصیت و سیه سیال     
از آن سال، رفت و رفت/ اینک درون آینه مردی سپید موی/ هفتاد ساله مردی!/ رفت 

ای هفت سالگی/ کو آن بهار و صبح.../ یادش بخیر یادت! .../ اینک غیروب و بیرف   
که سنگین نشسته سخت/ بر این درخت پیر/ اینک غروب من/ مردی پیر آب چشیم/   

و/ صیفری کنیار هفیت/    مردی شهید و تنها/ مردی کیه هییچ، هییچ/ صیفری کنیار تی      
 (.126و  127: 1391)اوجی، صفری!... 

شاعر به یاد دوران کودکی خود و به یاد زمانی افتاده که در راه مدرسه، کبوتران و 
و اکنون این است کرده و از اینکه پیر و کهنسال شده پرواز سپیدشان را تماشا می

 نگرند اندوهگین است.ک غهای سیاه هستند که به او می
ها/ و حالا/ کردم کبوتران را/ پرواز سپیدشان را/ صبحرفتم/ نگاه میبه مدرسه که می»

 (.216: 1387)اوجی،  «کنند/ بازمانده از تدریس را/ عصرها/ ک غها/ ک غهای سیاهنگاهم می
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اوجی در سنّ پیری با دیدن جوانان و شادی دوران جوانی، بسیار حسرت ایّام 
او پیری خود را در برابر جوانی جوانان به ک غی در برابر بهار خورد. جوانی خود را می

 کند.تشبیه می
من چنان پیرم و پوکم که ک غ/ در پسینگاه زمین/ تو چنان شاد و جوانی که بهار/ در »

 «سحرگاه بهار/ آه از حسرتم، آه.
 گوید:کند و میهای گذشته یاد میدر ادامه با حیرت و حسرت از خوشی

 (.180: 1387)اوجی،  «ست/ جز حیرتی از آن خوشما چه باقی ااز عمر »

برف  88کند. گویا در اسفند او در چند شعر، سفیدی برف را با ایّام پیری یکی می
آن برف مانند کرده است. دریب از سنگینی بر شیراز باریده و او غم پیری بر خود را به 

 چیزی وجود ندارد که آن را کنار بزند.توان کنار زد؛ اماّ برای پیری که برف را میاین
« بارد/ بر تارکم هر روز/ و برف روبی نیستحیران این برفم/ حیران این سنگین که می»

 (.129: 1391)اوجی، 
شود و با حسرت از گذر دوران باز هم اوجی دست به قلم می  86در برف آبان 

، سروی را خطاب خورد. اوجوانی به پیری و سفیدتر شدن موهای سرش حسرت می
گوید. اوجی، زمینگیری خود را همانند زمینگیری کند و از درد پیری خود برایش میمی

کند و خودش نیز با داند که با آمدن برف بر درخت سرو،  آن را زمینگیر میآن سرو می
 آمدن پیری، زمینگیر شده است.

که وقتی ببارد/ فرو زمینگیریت را چه پرسم؟/ که باریده کولاک/ همان سهم و سختی 
افکند هر درختی که هر جاست/ و باریده بر فیرق مین نییز/ و بیر فرقیت، ای سیرو       

پیر/ همان بیرف پییری./ زمینگییریم را    شیراز!/ و افکنده بر خاک ما را/ همان برف بی
 .10(134: 1391)اوجی، « چه پرسی؟

  11علایق زیست محیطي 2-7
مدرنیسم و مقابله آن با سنّت و گرفتاری انسان در مینه نابودی ارزشها تا حدّ زیادی به ز

. ران راک روسو نیز بر (35: 1389)نظری و کولیوند،  شودعصر آهن و سرعت مربوط می
 ؛این باور است که تمدّن، فساد را در پی دارد و راه چارۀ آن، بازگشت به طبیعت است

 (.11: 1389)همان، شود نامیده می« حالت اجتماعی اولیّه»بازگشت به چیزی که 

طبیعت، یکی از رکنهای اصلی زندگی اوجی است بیشترین حجم اشعارش را در بر 
. طبیعت برای او مانند هوا و اکسیژن ضروری است او با طبیعت زندگی است گرفته
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شود. به طور خ صه، گرید و از فراقش دلگیر میخندد؛ میبا طبیعت می ؛کندمی
های آثارش طبیعت است. از اوجی است. اصولا ، کلیدواره توان گفت که طبیعت خود می

های انار و انار بهار نارنج گرفته تا گلهای یاس و سوسن و نسترن. از درخت لیمو و دانه
شود  میخوش تا بهار و خزان و برگ و باران. بسیاری اوقات طبیعت نیز نوستالژیک می

کرده با آدمی سخن ساز می ییبویژه طبیعت قدیم که جان و حالی دیگر داشته و گو
توان به پاس بزرگداشت طبیعت و نیز حسرت محیط زیست پاک و از اوجی می است.

گذارد. تمثیلها و تواند از طبیعت مایه میسالم و سبز تقدیر نمود. او تا آنجا که می
کند و کودکیش با تشبیهاتش طبیعتند. پدر و مادرش را که نام می برد، گلشان خطاب می

هار نارنج عجین گشته است. در این قسمت، چند نمونه از اشعاری که در مورد ب
 گیرد. میحسرت برای طبیعت سروده مورد بررسی قرار 

شاعر در این شعر بر طبیعت بکری حسرت دارد که نور مهتابش در آسمانی پاک و 
فراز  نمود و کفترانش برزلال قرار داشت و همچون مشعلی پر نور، زمین را روشن می

هایش پر از آب بود و سواران و مسافران براحتی به خواندند و چاههای ویران میقلعه
آب چاه دسترسی داشتند. امّا اکنون همۀ آنها مانند رؤیایی شده است و شاعر را دچار 

 کند.اندوه می
 کجاست مشعلۀ ماه؟/ نه کفتری که بخواند بر برج قلعه ویران/ نه آب در کمر چاه/ سوار»

 (.139: 1387)اوجی، « خسته رسیده ست/ و شو رسیده به ناگاه/ کجاست مشعلۀ ماه؟

سراغش را از  ییاوجی به دنبال آن سرسبزی و نشاط طبیعت گذشته است و گو
گیرد. او در حسرت آن همه باغ و عطر گلها و پرندگان و تیهو است. او دیگران می

ندۀ کوکو. به رارد اما به خواب پمعتقد است در دهکدۀ جهان درختی سرسبز وجود د
در این شییعر دارای ایهام است و  کوکو»گفتۀ اوجی در مصاحبه با روزنامۀ عصر مردم، 

پرسی که در دسییترس حواس نیست و پرسی کو کجا است از چیزی میوقتی می
یعنی حاضر نیست و در غیبت است و  ،جوی آن باشیجویی آنی و چیزی که پی پی

 .«نیستی و نیست
از آن همه باغ و عطر و تیهو؟/ در دهکدۀ جهان درختی است/ سرسبز، ولی به خواب »
 (.141: 1387)اوجی،  «کوکو!
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گیرد. آنها را ها را به باد ناسزا میشاعر گاهی اوقات با بیان صمیمانۀ خود گنجشک
های دوستداشتنی و زیبای درخت سیو را از چرا که شکوفه ؛کندهار و تور خطاب می

 ها را بر درختان استوار در زمین دارد.برند. او حسرت بودن آن شکوفهین میب
آوردم/ برای جشن تولدت/ معطر/ سرخ و شکیل/ چه سیبهایی را که برایت به هدیه نمی»

ها را../ ولی گنجشکها/ گنجشکهای هار و ها/ اگر شکوفهگذاشتند بر شاخهها را میاگر شکوفه
 (.91: 1389)اوجی، « تور

اوجی به قدری به طبیعت وابسته است که خوابش نیز از نوع طبیعت است. گاهی 
بوید و به گیرد و میدست میبیند و در رؤیای خود آن را بهخواب درخت لیمو می
تواند لیموها را ببیند و دربیداری و گیرد. گویا تنها در خواب مییادگار عکسشان را می

 شود.ن خود باعث حسرت و حرمان شاعر میواقعیّت از آنها محروم است و ای
شان عکس انگار همه شان را دیده بودم، انگار/ و همه شان را بوییده بودم، انگار/ و از همه»

دیدمشان به رؤیا.../ که بیداری گرفته بودم، انگار/ آن سبزها /آن گردها/ آن عطرها/ و حال می
 (.115: 1389)اوجی، « گویم/ از لیموها!میگاه/ همه را از من گرفت/ همه را/ لیموها را بی

آورد و با ها را در کنار هم میاو در توصیف یک عصر اردیبهشتی، گلچینی از میوه
خورد و با کند. حسرت گلها و بهار نارنجهای ریخته شده را میآنها خاطره بازی می
افع طبیعت و گیاه توان شاعر مدافتد. اوجی را میها به یاد گذشته میمشاهدۀ برخی میوه

 برد. دانست. او، اوج احساساتش را برای گل و درخت به کار می
اند/ گل سرخهای شیراز وُ/ بهارهای نارنج.../ میوه اردیبهشتند؛ اند و خاطره شدهفرو ریخته»

گرد/ امّا/ این ازگیلها/ این سیبها/ و گل انارکهای بر درخت یادآور طَبقَ توت فروشانِ دوره
 (.110: 1387)اوجی،  «ی سرخشان، آه/ زینتِ توتها/ توتهای سفیدگلبرگها

گاهی امیدوارانه در انتظار تکرار رؤیت آسمان پاک است تا خاطراتش را مرور کند. 
ای، ماه را پوشانده است. او آسمان را به آسمانی که اکنون پاک نیست و همچون پرده

 کند. ک غ و سیاهی ک غ تشبیه می
)اوجی، « اند؟/ بر سپیده/ آه!ای به روی ماه/ این همه ک غ از کجا رسیدهپرده آسمان سیاه/»
1387 :137 .) 

کند و در انتظار آمدن باران اوجی در شعری دیگر، امیدوارانه به آسمان نگاه می
شود زیر ماه آسمان نشست و خواند و در کنار بارانی که با آمدنش، باز هم می؛ است

پرسد؛ ور کرد با این حال باز هم برای اطمینان خاطر از خود میدوست، خاطرات را مر
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شود که آسمان باز هم ، میآیا با وجود این همه پلشتی و آسمانخراش و دود و چرک
شود به شرطی که آسمان یکی دو گوید: آری میپاک و زلال باشد و خود در جواب می

 روز بارانی شود و ببارد.
شود کنار دوست، رفته را کلید زد/ ان نشست و خواند/ میشود هنوز زیر بدر آسممی»

خراش،/  خاطرات دور را مرور کرد.../ با وجود این همه پلشت/  کارخانه،/ برج،/ آسمان
: 1387)اوجی،  «شود عزیز!/ گر ببارد آسمان یکی دو روزشود هنوز؟/ آری میچرک،/ دود/ می

30.) 
گوید! بهاری که دیگر خبری از او رده میاوجی با حسرت بسیار و با خشم از بهار م

توان تابوت او را بر شانۀ انسانها دید؛ چرا که همین زنان و مردان بودند که نیست و می
 اینکنند و جالو طبیعت و بهار طبیعت را کشتند و حال با دست خود، او را چال می

 است که گریانند.
ای های مردان/ در شیون زنان/ با لالهشانهگفتم بهار کو؟/ تابوتی در غروب نشانم داد/ بر »

 .(90: 1387)اوجی، « که سرخ و سراسیمه رسته بود/ از لای درزِ آن
بهاری بهتر و زیباتر از  ؛او در این قسمت، آرزوی بهاری سبزتر از سالهای پیش دارد
 پارسال و سال قبل. بهاری سبز،  همچون سبزۀ سفرۀ نوروز: 

رار/ سالتان سبزترین امسال/ سبز چون سبزۀ نوروزی در سفرۀ عید/ نه چنان پار/ نه چون پی»
 .12(55: 1391)اوجی، « سبز چون سبزی گندمزار در صبح بهار!/ به امیّدی که چنین باشد

 عوامل اجتماعي 2-8
 -یسیاس اشعار نهاد. گامک( رمانتی شعر ۀحوزه )ب سی ۀده یاسیس- اجتماعی موج
 د.ش فراوان انگارهدسا فکراننروش فقرنگاریهای با جدید و قدیمی قالبهای با عشقی
 گروهند این از بهبهانی سیمین و مصدق حمید مشیری، ابتهاج، شاملو، چون شاعرانی

 که غالبا -شاعرانی  شد باعث ملّی نهضت نین، شکست هم(. 8: 1389)نظری و کولیوند، 
 نهاد در عیاجتما شکست این سرخورده شوند. بشدّت -بودند مبارز روشنفکران
شد  منجر فلسفی به شکست بعدی مرحله در و عاطفی شکست به از آنها بسیاری
 (.64: 1393دارلو و خوش ضمیر، )خزانه

 عوامل اجتماعی، یکی از عوامل اصلی و مهم نوستالژی است که موارد زیادی را
ود درون خود دارد. دوری از عزیزان، جنگ و .. از مواردی است که اوجی در اشعار خ

 پردازد.به آنها می
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 دوري و فراق دوست 2-8-1
دوست، از ارزشهای زندگی هر فردی است که سالهای سال خاطرات خوبی را برای 

محکم باشد و انسان را در  یگاهتواند به عنوان تکیهزند. گاهی دوست میانسان رقم می
ان قدیمی سخت همراهی کند. اوجی نیز در اشعار خود از دوست و یا دوست موقعیت

ای آورد و از دوری و فراقشان اندوهگین و نالان است. در زیر نمونهسخن به میان می
 آید: میاز این دست اشعار اوجی 

کند اوجی به هر شاعر در فراق دوست در رؤیاهایش با دوست خود  واگویه می
وام  خواهد به دوست خود بفهماند که بی او تنهاست به همین دلیل از طبیعتنحوی می

زنند. او از بیند که گویی از دوست او حرفی میای میگیرد. او هر چیزی را به گونهمی
ها را ندهند و به خواهد که به گنجشکها بگوید؛ هرگز خبر آمدن صبحدوست خود می

خواهد تا ابد در رؤیای نسیم بگوید که دیگر بوی او را ندزدد و تاراج نکند که شاعر می
 ادش بخوابد.رفیق خود و به ی

گویند/ عطر تو/ کیه ایین دل   نه همین صدای صبح/ و نه همین عطر سوسن/ از تو می
ها بگیوی/ کیه دیگیر    ا است/ در این صبح زود/ به کنجشیک من/ که گرفته است و تنه

صبح را تا هرگز جار نزنند/ که دیگر سپیده را.../ و به نسیم، که دیگر شمیم تیو را/ از  
خیواهم تیا ابید/ بیا ییاد تیو       د و/ به تاراج نبرد که دیگر میی اعماق رؤیاهای من ندزد

 (.196و  197: 1389)اوجی، بخوابم/ با یاد تو... 

که باهم به دنبال شعر  ییاوجی به یاد دوست و همنشین خود افتاده؛ به یاد شبها
اند؛ در کوچه واندیشه بودند و به یاد همۀ خاطراتی که با هم و در کنار هم گذرانده

گردد. دلش هوای دوست کرده و ها به دنبال دوست و خاطرات خوبشان میچهکوپس
 میل همراهی با او را دارد.

هیای قیدیمی/ بیه    کوچهو اینجاست شیراز/ و آن فصل پر عطر/ و من عابر کوچه پس
که با تو/ به دنبال آن رفتۀ دور/ چه شبها که من با تو ای دوسیت/   ییهادنبال آن رفته
جویی شعر/ به دیدار اندیشه رفتیم/ چه شبها کیه  گلگشت آفاق/ به پی در آن عطر/ به

وزد بر من و شو/ هوا عطر بیاران/ دلیم   با تو/ چه شبها.../ کجایی؟/ نسیمی خنک می
 (.181و  182: 1389)اوجی، دارد/ هوا، عطر گلهای نارنج...  میل همراهی با تو

 اش، خاطراتیییند و در تنهاباوجی از فراق او، خود را در غمی تلخ و بزرگ می
 گذشته اگر بود مانند گوید کهمی، خطاب به دوست خود «رؤیا»کند و در را مرور می گذشته
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 پرداختند.صحبتی میباهم به هم
است/ دلم را غمی تلخ/ اگر بودی ای دوست/ شرابی  دلم را غمی تلخ در خود گرفته

)اوجیی،   ها بیا تیو ای دوسیت   آن کهنه خوردم امشو/ شرابی ازها با تو میاز آن کهنه
1387 :130)13. 

 اخلاق  2-8-2
که در آن برای شادیهای یکدیگر  است ای را مورد نقد قرار دادهاوجی به نوعی جامعه

شوند و یا دیگر کسی به ارزشهای معنوی و اخ ق خوب اهمیّتی ارزش قائل نمی
ای که اخ ق را رای چنین جامعهزداید. او بدهد و دل را از هر گونه آلودگی نمی نمی

اندوهگین است و حسرت دنیایی را دارد که این دو مقوله در آن  ،شماردکوچک می
 ارج نهاده شود.

داند و همین مسئله او را دچار اوجی، دنیای امروز را نسبت به شادی، بی اهمیّت می
که امروزه  کنداندوه و حرمان کرده است. او در شعر خود این موضوع را مطرح می

و حتّی گل به یکدیگر هدیه  ،انسانها، برای مرگ و ماتم و غمهای یکدیگر اهمیّت
گونه نیست. او توقع دارد مردمش برای شادیها گل که در شادیها این دهند درحالی می

 ببرند و از شادی یکدیگر شاد شوند.
ماتم/ الّا برای مرگ/ از خرند/ الّا برای اینجا در این دیار/ دیگر گل از برای عروسی نمی»

 (.80: 1391)اوجی، « بس که گل به خاک فرو/ ریخته است و مرد

اساسی برسد.  ای هتا به نکتاست را مورد بررسی قرار داده  گونی گونهشاعر، شغلهای 
ا و آلودگیهای لباس را بسختی و با چوب یا سنگ گوید که چرکاو از گازرانی می

کنند و مردمی که با با خاک و خاکستر، ظروف را تمیز میزدایند و خادمانی را که  می
گوید همه را می شویند. او اینهای تن را می های زبر و تن شوی، چرکها و کثیفیکیسه

آمیز برسد که چرا آدمی یا چیزی وجود ندارد که چرک و تا به این نکتۀ حسرت
 روحی و معنوی برساند. آلودگیهای روح انسان را بزداید و او را به آرامش و تمیزی
هیا را چیرک برگیرنید./ ظرفهیا را،     در دیار دور/ گازران با سنگ، یا با چیوب/ جامیه  

های زبر/ بیا تین شیوی./ در    خادمان با خاک و خاکستر/ چرک تن را، مردمان با کیسه
دیار ما/ کاش بودی؛ آدمی، چیزی/ تا که برگیرد ز جانها چیرک/ چیرک جیان از میا/     

 (.91و 92: 1391)اوجی،  اش بودی؛آدمی، چیزی!چرک جان ما!/ ک
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 عوامل رواني 2-9
 دیدگاه از ادیپ( و فروید )عُقدۀ دیدگاه از تواندروانکاوانه، می نقد در نوستالوری»

 برون چگونه که داد نشان بگیرد. فروید قرار بررسی )ناخودآگاه جمعی( مورد یونگ
 فشار و تنش از سرکوب شده ایشدن آرزوه آشکار و روانی نهفتۀ تعارضات ریختن
پور ملکشاه، عبادی جامخانه و خوشه چرخ،  )غنیدارد  درمانی روان تأثیر و کندمی کم روانی
1391 :122.) 

عوامل روانی، یکی از موضوعاتی است که در حوزۀ نوستالژی مورد بررسی قرار 
ن دست عوامل از ای ییشود.مرگ اندیشی و تنهاگیرد و خود به چند دسته تقسیم میمی
 ییکه اوجی در مورد مرگ و تنها شود پرداخته می . در این قسمت به اشعاریاست
 است. سروده

 مرگ 2-9-1
غم خود را نیز از این پدیده ، شاعر در آثار خود بیشترین پرداختها را به مرگ داشته

کشد. حال شاید آن پنهان ننموده است و همواره با حسرت، انتظار آن زمان را می
تواند شیرین باشد و گاهی هم تلخ و نگام، شبی باشد یا صبحی زود. مرگ، گاهی میه

در این قسمت، به چند شعر از  دارد.شاعر آن را به تعابیر متفاوت و با زبان شعر بیان می
 که در مورد مرگ سروده است. شود پرداخته می منصور اوجی

ر این شعر با اندوه و آید و داوجی، شاعری است که زیاد از مرگ خوشش نمی
قد است تکند که خود را برای مرگ آماده کنند. او معاجبار به خود و دیگران توصیه می

گاه که انسان زمانی که به چهل سالگی رسید و مویش به سپیدی گرایید و یا آن
خود را  دبایاست که ما نیز می این گواه  ،کم از این جهان رخت بربستنددوستانش، کم

فری ابدی مهیّا نماییم که مرگ، بسیار جدّی است و هرکس را که موعد مرگش برای س
به سراغش خواهد رفت. از نظر اوجی، مرگ به نوعی پایان حضور و  ا فرا رسد حتم

 آغازگر پایان زندگی است.
به چل، چل، چون رسیدت عمر/ و در مویت سفیدی رخنه پییدا کیرد/ و از مجمیوع    

تند/ غروبت را تدارک بین/ و پایان حضورت را/ کیه اینهیا   یارانت، کسانی از جهان رف
یک به یک هر سه / نشیان نقطیۀ آغیاز پایاننید وُ طوفیانی کیه در راه اسیت./ الا ای        
همنشین دل/ که از مویت سیاهی رفت/ و عمرت بر گذشت از چیل/ رفیقانیت کجیا    
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یمت را مهییا  رفتند و یارانت؟/ تو را شد وقت رفتن نیز/  تو را شد موسم موعود/ عز
شو/ رحیلت را.../ که در راه است آن طوفان ویرانگیر/ کیه از جیا برکنید، هیر کنیدۀ       
خشکیده را از ریشه، در هر جا/ تو را آنجا/  مرا اینجا/ که در راه اسیت آن صرصیر./   

 (.140و 141: 1391)اوجی، ها را! رها کن چل، چلی

روز، صبح زود، قبری را مهیّای برد که هر در جایی دیگر، غمگنانه از قبرکن نام می
 دهد که روزی نوبت ما فرا خواهد رسید. کند و تذکرّ میشخصی می

آید/ از راه دراز/ ما، چشم ما، در صف انتظار و او هر روز/ با بیل و کلنگ خویش می
آیید؟/  کند هر روز/ او کیست که صبح زود میآید و گور میبه راه نوبت خود را/ می

 (144: 1391)اوجی، ح زود در هر روز؟ او کیست که صب
با  همراهکار بردن کلماتی چون عصر، غم، پاییز و افتادن برگ، حالت  هاوجی با ب

ز را مرگ برگها و ییکند. او پاناراحتی خود را نسبت به این واقعیت زندگی بیان می
 شود.داند و مرگ طبیعت به نوعی مرگ انسان را هم شامل میطبیعت می

های ناپیدای او در کار/ هر فرو افتادن برگی ز آهنگ غم سرشار/ باد و قیچیعصر و ا
 (.32: 1387)اوجی، پیام مرگ/ باز پاییز است و آوای فرو افتادن هر برگ 

تجمعی از مفاهیم ناامید  ،در شعر دیگری که اوجی در مورد مرگ سروده است
م شدن و آخر دنیا. توان دید. حس غریو، شو برفی، گکننده را در چهار خط می

 توان، نشان از حس بد شاعر به مقولۀ مرگ دانست.همگی را می
)اوجی، « حس غریبی است مرگ/ در شو کولاک/ سهره گم کرده راه/ آخر دنیا»
1387 :171)14. 

 یيتنها 2-9-2
گیرد و شاعر با ، یکی از مقولاتی است که در زیر مجموعۀ عوامل روانی قرار میییتنها
تواند انسان را از پا در ، میییگیرد. تنهادن با آن در بحران روانی قرار میش رو روبه
های خود را دارد و گاه آن را بر زبان ییآورد و شاعر را شاعرتر کند. اوجی نیز تنها می

 کند.آورده و اندوهگینی خود را با زبان شعر بیان می
گوید و حسرت میخود  ییای از تنهااش غزل به گونهاوجی در خطاب به نوه

چرا که در این شعر به صراحت به تنها بودنش  ؛صحبتی با او را داردهمنشینی و هم
اش بنشیند و انار دانه کند؛ انار بخورد و با هم گفت کند. او دوست دارد با نوهاشاره می
اش خود را به نوه ییشود. او تنهامی رو روبه ییاما شاعر، باز هم با تنها ؛و گو کنند
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نه غزلی  ،آیداش برایش دانه کند. اما زمانی که میگوید که انار را چیده تا نوهینگونه میا
است که از  ییهست و نه اناری و چشم انتظاری شاعر با خیره شدن به باقیماندۀ انارها

 غزل بر قالی ریخته شده است.
لین انیار درخیت   تا بیایی/ تا دانه کنی/ تا بخوریم/ چیدم و گذاشتم/ انار درخت را/ اوّ

را، غزل!/ آمدم/ نه انار بود/ و نه تو/ و سهم من، نه/ سهم دهان چشمان من/ آنچیه از  
و 139: 1389)اوجیی،  دستانت ریخته بود/ از دهانت:/ سه یاقوت/ بر قالی/ بیه غیروب   

138.) 
داند که زبان دنیا را نیز خوب بلد است. اینکه اوجی، خود را انسانی جهاندیده می

تواند به د سلوکش، فلق و شفق را کش و قوسی است به نظر نگارنده، میگویمی
یعنی  ،بیندگوید فلق و شفق را می چرا که وقتی می کند؛ای اشارهسحرخیزی شاعر 

گوید  نشیند و آنجا که میهنگام غروب خورشید و نیز قبل از طلوعش، به نظارۀ آن می
یعنی از دار دنیا تنها عصایی « است و از اسباب جهانی/ همۀ دلخوشیش کهنه عصایی»

های دنیا، دل کَنده و تنها به عصای و باغ گویی از دلخوشی ؛دارد که با او همراه است
 اش دل بسته است.قدیمی

مانم/ که جهان را دیده است/ و جهان را خوانده است / و سلوکش، کیش  به کسی می
و قوسی است فلق را و شفق را/ به سیحرگاه و پسیینگاه/ و از اسیباب جهیانی/ همیۀ      
دلخوشیش کهنه عصایی/ که خود اسباب چرایی است؛/ که چیرا آن؟/ و چیرا ایین؟/    

ام و مین./ )در  کاج، / آه ، مین مانیده   بال پرواز کجایی؟/ پیرتر از دو ک غی که بر آن
های جهان جملگی ارزان شما بیاد/ مین و ایین بیاغ     بایستی(/ دلخوشیسنینی که نمی

)اوجی، زنم اینک... تر از این باغ قدیمی است/ قدمی میقدیمی!/ با عصایی که قدیمی
 (.204و  205: 1389
کند که فصل تشبیه میزی ییپناهی خود را به درختی در شو پاو بی ییشاعر تنها

های درخت را به رنگ زرد و تاخت و برگی هزار نعل با سرعت میبز همچون اسییپا
های خشک شبیه به سنگ و سفت از سرخ در آورد و سپس همه را ریخت و تنها شاخه

 داند.درخت باقی ماند. شاعر خود را همچون آن درخت در زیر تیب ماه می
هیا در  بی:/ اسبی هزار نعل گذر کرد سرخ و زرد/ و شاخهز را به تجربه آموختم شییپا

گاه بی پناه/ من ماندم و درخت/ در زییر  آینه یکباره سنگ شد/ )در آب سرد چاه(/آن
 (.142: 1387)اوجی، تیب ماه 
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اوجی به دلیل هفتاد ساله شدن و با رسیدن سن پیری و سپیدی برف بر موهایش، 
؛ هرچند کندخود را با شعر و اندوه بیان میکند و این احساس می ییاحساس تنها

 برایش بسیار ناخوشایند است.
اینک غروب و برف که سنگین نشسته سخت/ بر این درخت پیر/ اینک غیروب مین/   
مردی پر آب چشم/ مردی شهید  تنها/ مردی که هیچ، هیچ/ صفری کنار تو/ صیفری  

 (. 127: 1391)اوجی، کنار هفت/ صفری!... 

 ينتیجه گیر -3
طبیعت و مسائل »شعر،  29موضوع نوستالژیکی که اوجی به آن پرداخته با  بیشترین

های آثارش عبارات کلیدواره، است« شاعر طبیعت»است. منصور اوجی « زیست محیطی
و مفاهیم طبیعت است. سبزه، بهار و خزان و برگ و باران. بهار نارنج، آسمان، گل 

ها  ع میوه، انار، سیو، گنجشک، ک غ و دهسرخ، گلهای یاس و سوسن و نسترن انوا
وارۀ دیگر که ذهن لطیف شاعر را به خود مشغول کرده است. برای او، بسیاری اوقات 

شود. غصۀ آسمان آبی شیراز، کوچه باغهای سرسبزش، باران طبیعت نیز نوستالژیک می
به طبیعت آزارد. اوجی به قدری سرشارش، بوی بهار نارنجش و ... او را به شدّت می

وابسته است که بسیاری اوقات خوابش نیز از نوع طبیعت است. گاهی خواب درخت 
 بوید: گیرد و میدست میبیند و در رؤیای خود آن را بهلیمو می

انگار همه شان را دیده بودم؛ انگار/ و همه شان را بوییده بیودم؛ انگیار.../ آن سیبزها/    
گاه/ همه را از مین  ن به رؤیا.../ که بیداری بیدیدمشاآن گردها/ آن عطرها/ و حال می
 (.115: 1389)اوجی، گویم/ از لیموها! گرفت/ همه را/ لیموها را می

آید و در اشعارش با اندوه و اوجی، شاعری است که زیاد از مرگ خوشش نمی
ا کند که خود را برای مرگ آماده کنند. او بارها و بارهبه خود و دیگران توصیه می راجبا

کند. افتد؛ بویژه در دوران اخیر که با سالخوردگی دست و پنجه نرم میبه یاد مرگ می
آزارد.  بخش آن، بلکه نگرانی پایان زندگی دنیایی، بسیار او را میالبتّه نه از نوع آرام

ع قۀ وافری بیند. او که به طبیعت سؤال اینجاست که چرا شاعر مرگ را اینگونه می
شود؛ امّا به رستاخیز آدمی و جهان پس از میرد و زنده میطبیعت میداند دارد و می

کند. بع وه اشعار با درونمایۀ وارستگی نیز در آثارش یافت مرگ، توجّه چندانی نمی
 نشد.
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اگر پیری و مرگ را دو  های او در اشعارش، گذر عمر است.یکی دیگر از دغدغه
چرا  ؛رد که مهمترین دغدغۀ ذهنی شاعر استتوان ادعا کمی ،مقولۀ مربوط به هم بدانیم

لذا برای آرام  ؛که بیش ازیک سوم اشعار نوستالژیک را به خود اختصاص داده است
و یا لو به گله  گردد بازمیکردن خویش یا به گذشتۀ خود، اعم از کودکی و جوانی، 

 ند.کگشاید و در نهایت اضطراب خود را نیز از این موقعیّت سنّی پنهان نمیمی

 نوشت پي

1.Home sickness 
2.Nostalgia 
3. Nostos 

 .97و 98: 1391؛ 53-54: 1389؛ 227: 1387ادامه اشعار اوجی در مورد حسرت:. 4
؛ 183 ،158 ،67: 1389؛ 213 ،208: 1387ادامۀ اشعاری که اوجی در مورد کیودکی سیروده اسیت:    . 5

1391 :44. 
 ،67 ،19: 1389؛ 213: 1387؛ 208: 1387سیروده اسیت:    ادامۀ اشعاری که شاعر در مورد بو)عطر(). 6
 .44: 1391؛ 197 ،183 ،158 ،157 ،156 ،80
 ،130 ، 82 ، 81 ، 80: 1389؛ 112: 1387ادامۀ اشعاری که شاعر در مورد غم غربی سیروده اسیت:   . 7

 .157 ،153و 154 ،183
8. Homesick 

 .76: 1391؛  88و  89: 1387 :ن سروده استادامۀ اشعاری که اوجی در مورد از دست دادن عزیزا. 9
 73،144و 74 ،60-62: 1387ادامۀ اشعاری که اوجی در مورد پیری و حسرت جوانی سروده است. . 10
 .208 ،204 ،158 ،157  ،212 ،188 ،108 ، 80: 1389 ؛220 ،197 ،180 ،149 ،146 ،145 ،

11. return to natur 
 ، 19 ،168 ،143: 1389 ؛139: 1387: حسرت طبیعت سروده است ادامۀ اشعاری که اوجی در مورد. 12
 .126 ، 77 ،74و 75  ،72 ،71، 1391؛ 183 ،168 ،165 ،144 ،137 ،119 ،91 ،90 ،65: 1389؛ 40 ،29
 .214 ،159: 1389؛ 196: 1387 :ادامۀ اشعاری که اوجی در مورد دوست و فراق او سروده است. 13
  ،127: 1387؛ 120: 1387؛ 218: 1382ر میورد میرگ سیروده اسیت.     ادامۀ اشیعاری کیه اوجیی د   . 14
 152 ،151 ،150 ،147 ،146 ،144 ،142 ،136: 1391؛ 217 ،194 ،192: 1389؛ 196 ،148،172
،153،156 . 

 منابع 
پایان نامه کارشناسی  ،دوره بازگشت ادبی ،نوستالژی در شعر ؛امدابراهیمی تکامجانی، ح -

تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  ،دکتر بهادر باقریارشد. استاد راهنما: 
 .1391، تربیت معلم
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مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
57،

ییز
پا

 
13

96
 

 

  

92 
 

 

92 

92 

 
 
 

پژوهشنامه ادب غنایی  ؛نوستالژی در اشعار سهراب سپهریبررسی فرآیند ؛ هدی، مشریفیان -
 .72-51، ص1386 ، بهار و تابستان8، ش 5دوره  ،(جله زبان و ادبیات فارسیم)

یند نوستالژی در شعر معاصر فارسی )بر اساس ابررسی فر؛ ریف، تیموری، شهدیشریفیان، م -
س ، 7دوره  ،نامه زبان و ادبیات فارسیکاوش؛ اشعار نیمایوشیج و مهدی اخوان ثالث(

 .33 -62ص  ،1385ان ، بهار و تابست12ش مسلسل  ،هفتم

تهران: نشر کتاب نادر.  ؛جستجوی گل شیدایی: شعر، شیراز و منصور اوجی ؛امیارعابدی، ک -
 .1380، ص 126

امیام زمیان )عیج(،     ؛لی اصیغر ، خوشه چرخ، عضا، عبادی جامخانه، راحمد، ملکشاه پور غنی -
بهیار و   ،ی. ش اولدو فصیلنامه ادبییات دینی    ؛نوستالزی آینده گرا در اشعار سیلمان هراتیی  

 .119-135ص ،1391، تابستان
از غم و حسرت شاعران ک سیک تا نوستالژی شاعران ؛ میهزاده، س، عباسراتمحمدی، ب -

، میفصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اس  ؛رمانتیک
 .165 -192ص ، 1391، بهار 11ش ، 4دوره  ،بوشهر

نامه زبان و ادب فصل ؛بررسی نوستالژی در شعر حمید مصدق؛ اطمه، کولیوند، فهجمنظری، ن -
 .1-18، ص1389، 46ش ، 14دوره پارسی. 

( 68تا  57بررسی و تحلیل سبک و رباعیات شاعران مشهور معاصر از سال ) ؛کیمهنوابی، ح -
 اه علومپژوهشگ ؛پور، منصور اوجی و حسن حسینیبا تأکید بر سه شاعر: قیصر امین

 .1385انسانی و مطالعات فرهنگی، 
- Ritzer, G. (2007). nostalgia. Retrieved from Blackwell Reference Online: 

http://www.blackwellreference.com 

http://www.blackwellreference.com/

